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 چكيده

در فلسفه غرب، دكارت . برانگيز در تاريخ فلسفه بوده است مسئله رابطه ذهن و بدن، همواره يكي از مسائل بحث

در همـان زمـان   . نفـس و بـدن برآيـد   كه تمايزي كامل بين نفس و بدن قرار داد، نتوانست از عهـده تبيـين رابطـه    

گرايـي پديـد آمـد و سـرانجام در قـرن       خاطر همين اشكالات، مكتـب تـوازي   به. اشكالاتي به نظريه وي وارد شد

بـراين، بـا وجـود     افـزون . خاطر عدم تبيين از رابطه نفس و بدن، تجرد نفس را منكر شدند بيستم، فيلسوفان ذهن به

ها مبني بر تبيين رابطه مادي حـالات ذهنـي و بـدن، حتـي نتوانسـتند       و تلاش آنها  انكار نفس توسط فيزيكاليست

امـا  . ناشـده بـاقي مانـد    تبيين مقبولي از رابطه مادي حالات ذهني و بدن ارائـه دهنـد و در نتيجـه، ايـن مسـئله حـل      

قبـولي از  توانسـت تبيـين م   -اصالت وجـود و تشـكيك وجـود    -اش  ملاصدرا برابر اصول اساسي و بنيادين فلسفه

رابطه نفس و بدن ارائه دهد كه برپايه آن، نفس و بدن دو مرتبه از يك وجـود واحـد هسـتند و بـدن بـا حركـت       

  .جوهري توانسته به مرحله تجرد دست يابد

  

  ها كليدواژه

  .بدن، تجرد نفس، رابطه نفس و بدن، فلسفه اسلامي، فلسفه ذهن، نفس
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  مقدمه

از مسـائل مطـرح در فلسـفه اسـلامي و فلسـفه غـرب بـوده و        مسئله رابطه ذهن و بدن همواره يكي 
هايي از نحـوه   پرسش. سعي در تبيين اين مسئله دارد شفاسينا در كتاب  در فلسفه اسلامي ابن. هست

بهتـرين تبيـين از ايـن مسـئله را     . سينا براي خواجه طوسي پديد آمده بـود  تبيين اين مسئله توسط ابن
رد؛ زيرا توانست اشكالاتي را كه در اين زمينه بود پاسـخ گويـد و   دا اسفارملاصدرا در جلد هشتم 

در فلسفه غرب، دكارت سـخناني دربـاره رابطـه نفـس و     . رابطه صحيحي از نفس و بدن ارائه دهد
بـاره   اي درايـن  نيتس و مـالبرانش هـم سـعي در ارائـه نظريـه      لايب. رو شد بدن دارد كه با انتقاد روبه

هـاي مهـم فلسـفه تبـديل شـده، ايـن موضـوع از         فه ذهن به يكـي از شـاخه  اكنون نيز كه فلس. دارند
ترين مسئله در فلسفه ذهن، مسـئله رابطـه نفـس و بـدن      به گفته بعضي، مهم. مسائل اساسي آن است

  .اين بحث بيشتر وقت فيلسوفان ذهن را به خود اختصاص داده است ).9، ص1383لايكن، (است 

جردي وجـود داشـته باشـد، طبـق فـرض، ايـن نفـس        پرسش اصلي اين است كه اگر نفس م
تواند با بدني مـادي كـه زمـاني و مكـاني      حال چگونه مي مجرد داراي زمان و مكان نيست؛ بااين
دليل همين عدم تناسخِ موجود غير زماني و مكاني بـا   ها به است ارتباط برقرار كند؟ فيزيكاليست

انـد   ين نفس مجـرد و بـدن مـادي شـده و گفتـه     موجود زماني و مكاني، قائل به استحاله ارتباط ب
رو  ناامكاني ارتباط نفس مجرد و بدن مادي تالي فاسدي براي وجود نفس مجـرد اسـت و ازايـن   

  .توان پذيرفت كه انسان داراي ذهن يا نفس مجرد است نمي

اي تبيـين فيزيكـي كـرد، آن پديـده فيزيكـي       اگر بتوان از پديـده  ،فيزيكاليسمبه باور مكتب 
هاي فيزيكي دربارة آن اطلاعـاتي در   توان فيزيكي دانست كه نظريه اي را مي پس ويژگي .است

گـرفتن از علـم    كمـا را بـه كم ـ   ديـدگاه ايـن   .)Stoljar, 2002, p313( اختيار ما قـرار دهنـد  
علـم  «گويد يك رويداد، فيزيكـي اسـت، اگـر و فقـط اگـر موضـوع        ند و ميخوا ميفرافيزيك 

مبناي چنين تعريفي اين است كـه همـة علـوم     .قرار گيرد» فيزيك آيندهعلم «يا » فيزيك كنوني
شناسي و امور مربوط به ذهن  نباشند؛ ازجمله روا پذير بايد با علم فيزيك و قوانين فيزيكي تبيين

 ،انـد؛ درنتيجـه   پس مبناي فيزيكاليسم، اين است كه همة امور ذهني، قابل تبيين فيزيكـي  .و روان
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گـرفتن از امـوري همچـون نفـس مجـرد بـراي تبيـين ذهـن و          كي و كم ـبه توصيف غيرفيزيك ـ
 ،در فلسفه معاصر كساني كه ديد فيزيكالي به ذهـن انسـان دارنـد    .يازي نيستهاي ذهني ن پديده
هاي مطرح شـده و پرطرفـدار در    هكه از فلسف -ها در فلسفه ذهن  نآ. ذهن هستند انفولسيف بيشتر

ارائـه داد و نيـازي بـه قبـول      از نفـس توان تبيـين فيزيكـال    يم كهند بر اين باور -قرن بيستم است
  .ني دارداالبته اين ديدگاه در خود فلسفه ذهن مخالف. نفس مجرد نيست

ها سه اشكال مهم به ناامكاني ارتباط نفس مجرد و بدن مادي وارد شده كه  ازسوي فيزيكاليست
ضروري اسـت كسـاني كـه قائـل بـه      . در حقيقت، سه تالي فاسد ديدگاه قائلان به تجرد نفس است

ها ايـن   فيزيكاليست. اند بتوانند از نظريه خود دفاع كنند و به اين توالي فاسد پاسخ دهند تجرد نفس
كنـيم   ما در اين مقاله بررسي مـي . اند اشكالات را به دكارت كه قائل به تجرد نفس بود، وارد كرده

  ه پيروان حكمت متعاليه نيز وارد است يا خير؟كه آيا اين اشكالات به فيلسوفان مسلمان، ازجمل

هاي فيلسوفان مسلمان و فيلسوفان غرب، كارهايي درخور انجام شده  در مقايسه ميان ديدگاه
هايي در دفتر تبليغات اسلامي قم برگزار  همايش. رسد هنوز جاي سخن بسيار است نظر مي كه به

شكلي جديد كه آنجا مطـرح نشـده اسـت،     هايي هم چاپ شد؛ اما اين مقاله بحث را به و كتاب
تحليل تطبيقي رابطه نفس و بدن در فلسـفه دكارتيـان و ملاصـدرا، نوشـته     «مقاله . كند مطرح مي

به قلـم سـيد مرتضـي حسـيني     » تجرد نفس از نظر دكارت و ملاصدرا«ابوالحسن غفاري و مقاله 
انـد؛ امـا ايـن     وضوع پرداختههايي هستند كه به اين م السادات توكلي، پژوهش شاهرودي و نجمه

زاويـه جديـدي از مقايسـه رابطـه نفـس و بـدن در       . كند گونه ديگري مطرح مي مقاله بحث را به
در ايـن مقالـه، سـه    . رسد بيانش خالي از لطـف نباشـد   نظر مي فلسفه اسلامي و فلسفه غرب كه به

تـر   خ صدرا نيـز دقيـق  اند مطرح و پاس اشكال اصلي كه فيلسوفان ذهن به رابطه نفس و بدن كرده
اي و روش داوري تبيين، تحليـل، مقايسـه    اين مقاله از روش گردآوري كتابخانه. بيان شده است

  .كند و انتقاد از آراي نادرست استفاده مي

اي اسـت كـه همـواره دغدغـه ذهنـي       هتحليل فلسفي اين تأثير و تأثر بـين ذهـن و بـدن مسـئل    
اسـت؟ اگـر ذهـن     چگونـه تبيين اين تأثير و تأثر . است غرب و مسلمان بوده انفولسيبسياري از ف
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چگونـه بـر    ،گذارد؟ اگر امري مادي باشـد  چگونه بر بدن تأثير مي ،امري فرامادي و مجرد باشد
 براسـاس گذارد؟ آيا با قبول تجرد نفس، تأثير و تأثر نفس و بدن قابل تبيين اسـت؟   بدن تأثير مي

. ارتباط نفـس و بـدن مطـرح اسـت     بارهاست كه در يهاي پرسشها  مادي بودن نفس چطور؟ اين

بـه همـين   . دكـارت بـود   ،ين كسي كه در غرب چگونگي رابطه نفس و بدن را مطرح كردنخست
  .مطرح شود باره نظر وي دراين نخست ،دليل سزاوار است كه بعد از تبيين واژگان مهم

  مفاهيم. 1

واسـت كـه مسـئول ادراك،    ز قُاي ا و در سنت فلسفة غـرب، مجموعـه   mindذهن ترجمه : ذهن
 ماننـد در بعضـي معـاني، بـه امـوري     . گـذاري و تصـميم اسـت    نظر گرفتن، ارزشادآوردن، دري

هـا،   هـا، انتخـاب   حواس، ادراكات، احساسات، حافظه، آرزوها، انواع مختلف استدلال، محرك
1شود پردازي و تصميمات ناخودآگاه، ذهن گفته مي شخصيت

اثبـات  هـا كـه بنـاي     فيزيكاليست .
عصبي انسان براي ايـن   بسنده بودن ساختارمادي بودن اين امور را دارند، بايد توجيه كافي براي 

انگاران بايد بتوانند اثبات كننـد كـه ايـن اعمـال صـرفاً بـا        هكارها داشته باشند و در مقابل، دوگان
 ـ  نبلكه نفس مجردي لازم است تـا اي ـ  ،شوند عصبي توجيه نمي ساختار ذهـن  . سـازد ه هـا را موج

  .ندا لقائ مسلمان انفولسيمنطبق بر نفس مجردي است كه ف ،دليل جوهر مجرد بودن دكارتي به

ولـي در فعـل    ،نفس جوهري است كه ذاتاً مجرد از مـاده اسـت   انفولسيدر اصطلاح ف: نفس
 ـ( متعلق به آن است  معناسـت كـه نفـس مسـتقيماً     نتعلـق بـه مـاده بـدي    ). 76تـا، ص  يطباطبايي، ب

بلكه براي اين كار نياز به بـدن دارد و بـا بـه كـار گـرفتن بـدن        ،اند در جهان تصرف كندتو ينم
  .تواند افعالش را انجام دهد ياست كه م

مجرد يعني چيـزي كـه   . رود كار مي واژه مادي به برابردر اصطلاح فلسفي اين واژه در :تجرد
دربرابـر آن قـرار   كـه  را د بايد معناي مادي شناخته شود تا معناي مجـر  نخستپس . مادي نيست

                                                  

1. The Editors of Encyclopaedia Britannica "Mind." Encyclopedia Britannica Article. 
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اعـم شـامل    اسـت و گـاهي در اصـطلاحِ   » منسوب به مـاده «مادي چيزي است كه . بشناسيم دارد
جسـماني  . نظر استعمال، مادي تقريباً مسـاوي بـا واژه جسـماني اسـت     از. شود مي نيز» خود ماده«

س مجـرد يعنـي   پ. مكان است گانه، قابل اشاره حسي و شاغلِ موجودي است كه داراي ابعاد سه
 گانه نباشد، قابليت اشاره حسي نداشته باشد و مكاني را اشغال نكند موجودي كه داراي ابعاد سه

  .)125-124، ص2ج ،1366يزدي،  مصباح(

  رابطه نفس و بدن از نظر دكارت. 2

وي ). 97، ص1381دكـارت،  (از نگاه دكارت ميان نفس و بدن تفـاوت بزرگـي وجـود دارد    
تـوان   مي. كند آورد استفاده مي هايي كه بر دوگانگي نفس و بدن مي استدلالاين تفاوت را از 

عنـوان   تـوان بـه   عنوان جوهري ممتد و مستقل از نفس ادراك كرد و نفس را هم مي بدن را به
جوهري كه وجودش صرفاً آگـاهي اسـت و امتـدادي در آن نيسـت، مسـتقل از بـدن ادراك       

يـا از طريـق اسـتدلال    ). 210، ص1386همـو،  (متمايزند پس اين دو كاملاً از هم جدا و . كرد
پـذير نيسـت؛ زيـرا     وجـه قسـمت   هـيچ  پذير اسـت، امـا نفـس بـه     پذيري كه جسم قسمت تقسيم

توانم هيچ اجزايـي از خـود    كنم، نمي عنوان موجود انديشنده تصور مي كه خودم را به هنگامي
موجودي غير از بدن جسماني است  رو نفس ازاين. بينم تصور كنم، بلكه خود را واحد تام مي

بـاور دكـارت،    به). 98- 97، ص1381دكارت، (و تفاوتي عظيم بين نفس و بدن موجود است 
وي . دهـد نفـس اوسـت و بـدن انسـان جـدا از اوسـت        آنچه خود حقيقي انسان را تشكيل مـي 

براي دهد، نسبتي مجازي است؛  گويد اينكه انسان كارهاي بدن را نيز به خودش نسبت مي مي
، انتسـاب وزن بـه خـودش را مجـازاً انجـام      »كيلـوگرم هسـتم   75مـن  «گويـد   نمونه، اينكه مي

: ماننـد اينكـه انسـان بگويـد    . دهد و درحقيقت اين حكم مال بدن انسان است، نـه خـود او   مي

  ).137، ص1377مگي، (» آمدم لاستيكم سوراخ شد وقتي مي«

كـه نفـس    پـذير و داراي مكـان اسـت؛ درحـالي     تها، بدن موجودي ممتد، قسم برابر اين استدلال
ويژگي بدن، امتداد صرف بدون آگاهي و ويژگي نفـس، آگـاهيِ   . مكان است موجودي ناممتد و بي
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شود كه دو جوهر نفـس و بـدن كـه تمـايز بـه ايـن        اينجا پرسشي مطرح مي. صرف بدون امتداد است
  ).199- 175، ص1390مهر،  حكمت(نند؟ ك بزرگي با يكديگر دارند، چگونه با هم ارتباط برقرار مي

خود دكارت به ارتباط ميان نفس و بدن باور عميقي دارد و ايـن ارتبـاط را از نـوع اتحـاد نفـس و      
گويـا نفـس و بـدن اتحـادي تـام بـا هـم دارنـد         . داند بدن و حتي بالاتر از ارتباط كشتيبان و كشتي مي

باره  در زمان خود دكارت از او دراين. توان استاما گويا از تبيين اين امر نا). 92، ص1391دكارت، (
، اعتـراض  اعتراضـات بسيار پرسيده شد كه نحوه اين ارتباط چگونـه اسـت؟ بـراي نمونـه، در كتـاب      

شـود؟ گويـا    اگر نفس مادي نيسـت، چگونـه باعـث حركـت بـدن مـي      : پرسد پنجم، كلرسيه از او مي
ها مستلزم تبيين  پذيرد كه پاسخ دادن به آن يحال م شود و بااين ها خشمگين مي دكارت از اين پرسش

  ).100- 99، ص1389غفاري، (حال نتوانسته به آن پاسخ دهد  ماهيت رابطه نفس و بدن است كه تابه

  اين رابطه چگونگيهاي دكارت به  پاسخ. 2-1

شـود   هايي كه درباره چگونگي رابطه نفس و بدن مي كوشد به پرسش دكارت در اواخر عمر مي
  :كند وي با اين مسئله دو گونه برخورد مي. دپاسخ ده

هـايش   دكـارت در يكـي از پاسـخ   : پاسخ گذاشتن و عدم تبيين عقلي و ارجاع به وجـدان  بي. 1
تبيين اين مسـئله لازم نيسـت و بـدون تبيـين نحـوه رابطـه نفـس و بـدن         : گويد درباره اين مسئله مي

. ها نيست اين دو جوهر هم مانع از ارتباط آن  توان به ارتباط ميان آن دو حكم كرد و تباين ذاتي مي

افراد زيادي هستند كه اعراضي همچون گرما و : گويد باره كه چرا تبيين لازم نيست، مي وي دراين
گويند حامل اين اعراض جوهر است، ولي تبييني درباره چگونگي تأثير و  وزن را قبول دارند و مي

به گفته وي مغـايرت عـرض و جـوهر بـيش از مغـايرت       ارتباط بين عرض و جوهر ندارند؛ بااينكه
اش دربـاره ارتبـاط    پس در پاسخ اول، وي عدم تبيين را مشكلي بر سر راه نظريه! نفس و بدن است

اي كه در اواخر عمر به شـاهزاده   ؛ حتي در نامه)325، ص1386دكارت، (بيند  بين نفس و بدن نمي
حل اين مسئله ندارد و هرچه كمتر درباره مسـئله اتحـاد    كند كه اميدي به نويسد بيان مي اليزابت مي

نشدني است، ولي بايد آن را  حل شود و اين مسئله از رازهاي  ذهن و بدن فكر شود، بهتر فهميده مي
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هـايي كـه بـه شـاهزاده اليزابـت       وي در يكي از نامـه ). 153، ص1373پايكين و استرول، ! (پذيرفت
حاد نفس و بدن از طريـق عقـل بسـيار مـبهم اسـت، امـا بسـيار        شناخت نحوه ات: گويد نويسد مي مي

روست كـه مردمـي كـه     گويد ازاين وي مي. توان اين ارتباط را از طريق حواس شناخت واضح مي
كنند شك ندارند نفس، بدن را حركـت   اند و تنها از همين حواس استفاده مي هرگز فلسفه نخوانده

منظـور او از حـس، حـس درونـي يـا      ). 186، ص1390 مهـر،  حكمت(دهد و با آن ارتباط دارد  مي
وي عقل و فلسفه را از تبيـين رابطـه نفـس و بـدن نـاتوان      . نگري و علم حضوري است همان درون

  .جويد ها براي تبيين اين رابطه تمسك مي بيند و به درك دروني و عرفي انسان مي

واسـطه غـده    اط نفس و بدن را بـه دكارت در مشهورترين نظرش ارتب: وسيله غده صنوبري تبيين به. 2
غـده صـنوبري،   . يابد واسطه غده صنوبري با بدن ارتباط مي گويد نفس به وي مي. كند صنوبري تبيين مي

اي در وسط مغز است كه نفس با فشار كمي بـه آن، آن را بـراي ايجـاد حركتـي در بـدن تحريـك        غده
آن غـده صـنوبري   : گويـد  كند مـي  ريك ميوي در تبيين اينكه چگونه غده صنوبري بدن را تح. كند مي

دهـد و تغييـر آن ارواح در بـدن     هـاي نزديـك بـه مغـز را حركـت مـي       ارواح حيواني موجود در حفـره 
اينكـه چـرا غـده صـنوبري را     ). 332، ص1376دكـارت،  (شـود   هـا مـي   موجب ايجاد حركت در انـدام 

نـد علـل متفـاوتي داشـته باشـد؛ ازجملـه       توا واسطه بين نفس و بدن دانسته و نه قوه ديگري از بدن را، مي
توانـد بـه    اينكه اين غده بسيار سبك و متحرك است، پس ابزاري بـا حساسـيت مناسـب اسـت كـه مـي      

ترين تحريكات نفس نيز واكنش نشان دهد، يـا اينكـه در ادراك حسـي، تصـوير در سـرمان را       كوچك
آينـد بايـد در    از دو چشم به ذهن ما مـي كنيم، نه اشياي فيزيكي بيروني را، و دو تصويري كه  ادراك مي

  ).Maslin, 2001, p47(افتد  جايي با هم تلاقي كنند و اين تلاقي در سطح غده صنوبري اتفاق مي

  اشكالات فيلسوفان ذهن. 3

 چگـونگي باعث پديد آمدن بحـث مفصـلي از    ،ضعف تبيين دكارت از نحوه رابطه نفس و بدن
به تبيين دكـارت از رابطـه    ها آنكه را اشكالاتي . بيستم شد ذهن در قرن انفولسياين رابطه بين ف

  :كرد  تقسيمتوان  ميسه دسته  به اند، وارد كردهذهن و بدن 
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  شناسان ناسازگاري با نحوه كار روان. 3-1

از  اين اسـت كـه ارتبـاط بـين مجـرد و مـادي       ،شدهوارد دكارت  ديدگاهاشكال اولي كه به اين 
. سـازگار نيسـت   ،هستند موضوعشناساني كه در حال تحقيق روي اين  ن، با نحوه كار روانگاه او

اگـر امـور ذهنـي، امـوري     . شناسان بـراي بررسـي امـور ذهنـي، روش تجربـي اسـت       نروش روا
توانند بر روي  شناسان با روش تجربي و با بررسي همين بدن مي نچگونه روا ،غيرفيزيكي هستند

توانسـتند بـر روي آن تحقيـق كننـد و      شناسان نمي نروا ،مادي نبود ها تحقيق كنند؟ اگر ذهنْ آن
كه تحقيق تجربـي را بـراي بررسـي امـور ذهنـي       يحالدر ؛رفتند انگاري مي هدرنتيجه دنبال دوگان

  !بينند دانند و نيازي به رجوع به تحقيقات غيرتجربي نمي كافي مي

  بستار علّي. 3-2

ايـن مقـدار، نـه كـم     . ثابـت اسـت   نـرژي در جهـان   با پيشرفت علم فيزيك اثبات شد كه همواره مقـدار ا 
ناچـار بايـد انـرژي آن از همـين جهـان       افتـد بـه   پس هر اتفاق فيزيكي كه در جهان مي. شود و نه زياد مي

از اين قـانون  . نامند اين برهان را برهان بستار عليّ مي. تواند علتي غيرفيزيكي داشته باشد تأمين شود و نمي
  :توضيح اينكه. مكاني ارتباط بين نفس مجرد و بدن مادي استفاده شده استفيزيكي براي اثبات ناا

ناچـار علـت آن بايـد فيزيكـي باشـد و آن علـت        بـه  ،اگر حالتي فيزيكي علتي داشته باشد. 1
  .علتي غيرفيزيكي نياز نداردبه  براي پديد آمدنمعنا كه  نبدي ؛فيزيكي علت مكفي آن است

معلـول   ،نوشـتن مـن   ؛ بـراي نمونـه،  الات ذهنـي هسـتند  برخي حالات فيزيكـي معلـول ح ـ  . 2
  .معلول ترس دروني وي است ،هاي ذهني من هستند يا فرار كردن انساني از گرگ آگاهي

مقدمه اول بايد بگوييم علـت   براساس ،فرار كردن وجود داشت اننداگر حالتي فيزيكي م. 3
بايـد بگـوييم علتـي ذهنـي     مقدمـه دوم   برپايـه دارد و ) cهمچون شليك عصـب  (فيزيكي كافي 

بـراي تبيـين آن    ،آن حالـت فيزيكـي   علـت فيزيكـيِ   ،طبق مقدمـه اول . داردنيز ) همچون ترس(
و طبق مقدمه  ي داردخاطر آن قانون فيزيك كه هر امر فيزيكي لزوماً علتي فيزيك به ؛كافي است

  .آن حالت فيزيكي علتي ذهني هم دارد ،دوم
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ي بـودن  را همان علت فيزيكي دانست تـا مخـالف فيزيك ـ  پس ناگزير بايد آن علت ذهني . 4
  .علت هر امر فيزيكي نباشد

دكـارت مبنـي بـر اينكـه علـت امـري فيزيكـي را امـري غيرفيزيكـي           ديدگاه ،كهآننتيجه . 5
  ).37-35، ص1389لو، ( اشتباه است ،دانست مي

  عدم تبيين. 3-3

از رابطـه ذهـن و بـدن درسـت      كدام از اين سه تفسـير دكـارت   سومين اشكال اين است كه هيچ
اصولاً چگونه ممكن است چيزي كه فاقد هرگونه بعـد فيزيكـي اسـت، در بـدني كـه در      . نيست

ابعاد فيزيكي جاي دارد تأثير بگذارد؟ فرض اين است كه طبق نظر دكارت، بدن انسان و اجسام 
توانـد   س چگونه ميداراي زمان و مكان هستند، ولي نفس هيچ ارتباطي با زمان و مكان ندارد؛ پ

گويد تبيين  در آن تأثير بگذارد؟ دكارت در پاسخ اول، هيچ تبييني براي اين موضوع ندارد و مي
طور كه عدم تبيين  كند؛ همان نداشتن اشكالي به رابطه داشتن ذهن مجرد و نفس مادي وارد نمي

اين است كه گرمـا و   اما حقيقت. كند رابطه ميان گرما و جسم اشكالي به رابطه داشتن وارد نمي
رو مـانعي از ارتبـاط بـين آن دو نيسـت، ولـي       اند؛ ازاين جسم هر دو مادي و داراي مكان و زمان

نفس و بدن، يكي مادي و ديگري غيرمادي اسـت و درنتيجـه مشـكل ارتبـاط بـين آن دو هنـوز       
سـت  در تبيين دوم نيز كه دكارت كوشيده است آن را با تمسك بـه فهـم عرفـي در   . پابرجاست

فهم عرف از رابطـه  . كند كند، باز راهگشا نيست؛ زيرا تمسك به فهم عرف موضوع را حل نمي
سازد و اگر بگوييم ذهن مادي اسـت، ديگـر مشـكلي     بين ذهن و بدن با مادي بودن ذهن هم مي

امـا تبيـين   . اند و با يكديگر قابليت ارتباط دارنـد  شود؛ زيرا هر دو داراي مكان و زمان ايجاد نمي
توانست با بدن  دليل اينكه ذهن نمي. اشكال نيست تر است، بي وم دكارت نيز كه اندكي فلسفيس

تواند مستقيماً با  رو، نه مي ازاين. ارتباط برقرار كند، مكان نداشتن و خالي از ابعاد بودن آن است
اي زمان بدن ارتباط برقرار كند و نه با غده صنوبري؛ زيرا غده صنوبري هم موجودي مادي و دار

  ).Jaegwon Kim, 2009, p29-53(هم مشكل است  و مكان است؛ پس ارتباط با آن 
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تـرين دليـل بـراي كنـار گذاشـتن       كننـده  از رابطه نفس مجرد با بـدن، قـانع  درستي نبود تبيين 
حالات ذهني بود كه بيشـترين كمـك   باره اي در نظريه درپيبايد . انگاري جوهري است هدوگان

 انگاري جـوهري قـادر بـه ايـن تبيـين نيسـت       هنظريه دوگان. ذهن در جهان كند را به فهم جايگاه

  .)32، ص1387ريونزكرافت، (

وارد ذهن به رابطه نفس و بدن در صـورت تجـرد نفـس     انفولسيسه اشكالي است كه ف ،اين
به تجرد نفـس كـه متوجـه ضـعف نظريـه       باورمند انِفولسيبعضي ف ،با دكارت زمان هم. اند كرده

 زمينـه دكـارت در ايـن    ديـدگاه  ند نظريه ديگـري غيـر از  وشيدك ،شده بودند باره درايندكارت 
1گرايي يبدهند كه به نظريه تواز

  .شد نامبردار 

 گرايي توازي. 4

مالبرانش، نفـس و   برابر ديدگاه. اند كه قائل به اين نظريه بودند ينيتس از كسان بمالبرانش و لاي
كننـد و ايـن    كـار مـي  يكـديگر   زمـان بـا   بلكـه تنهـا هـم    ،دارندكدام مستقيم بر هم اثر ن بدن هيچ

دو سـاعتي كـه هـر دو يـك زمـان را      اننـد  هم ؛خداست كه آن دو را باهم هماهنگ كرده است
پس نفس . اند باهم هماهنگ شده ها آن  اما بر هم اثر ندارند و فقط توسط سازنده ،دهند نشان مي

زمـان بـاهم كـار     بلكه دو موجودنـد كـه صـرفاً هـم     ،ندندار يكديگرو بدن رابطه تأثير و تأثر در 
نه اينكه ،شود احساس درد در روح توسط خدا ايجاد مي ،كنند و مثلاً با ايجاد خراش در بدن مي

  .)241-239، ص1380كاپلستون، (خراش باعث درد شده باشد 

او . را داشـت  شبيه همين نظريه نيز ،اش با نظريه مونادها گره خورده بود نيتس كه فلسفه بلاي
شده است و مونادهايي نفس مجـرد را و مونادهـايي     گفت جهان از مجموعه مونادها تشكيل مي

بلكه صرفاً توسـط خـدا    ،وجه بر هم تأثير و تأثر ندارند هيچ  اين مونادها به. كنند بدن را ايجاد مي
  .)189-188، ص1390مهر،  تحكم( اند هماهنگ آفريده شده

                                                  

1. Parallelism 
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  اييگر اشكال توازي. 4-1

اشكال دكارت اين بـود كـه   . وارد است نيزبه اين اشكال  ،همان اشكالي كه به دكارت وارد بود
نظريـه  . خواست بين موجود مجرد بدون مكان با موجـود مـادي مكـاني ارتبـاط برقـرار كنـد       مي
گوينـد خـدا نفـس و بـدن را      زيـرا آن دو مـي   ؛همـين اشـكال را دارد   نيزنيتس و مالبرانش  بلاي

 ،مكان بودن است هايش مجرد و بي اينجاست خدا كه از ويژگي پرسش. آفريده استهماهنگ 
كنـد و آن را بـا نفـس     ارتبـاط برقـرار مـي    ،دار بودن است نچطور با بدن كه داراي ويژگي مكا

كند؟ فرض اين است كه خدا هم مجرد است و طبق اشكالي كه به دكـارت   مجرد هماهنگ مي
  ).85، ص1388مسلين، (كه همان بدن است ارتباط برقرار كند  تواند با موجود مادي نمي ،شد

. ها تلويحـاً بـه معقـول نبـودن وجـود خـدا نيـز اشـاره دارد         كه پيداست، اين ديدگاه  همچنان

تواند بر بدن تأثير بگذارد، وجـودش توسـط بسـياري از فيلسـوفان      طور كه نفس مجرد نمي همان
تواند با موجودات مادي ارتباط برقـرار كنـد و حتـي     طور خدا هم نمي شود، همان نفس انكار مي

ها مستلزم ايجادشان در مكان اسـت و ايـن از قـدرت     ها را خلق كند؛ زيرا خلق آن تواند آن نمي
بينـيم مسـئله    مـي ! پس طبق قاعده بايد وجود خـدا نيـز انكـار شـود    ! مكان خارج است موجود بي

يابد، بلكه به همه آفرينش و رابطه بين مجرد  نمي اي درباره انسان پايان نفس و بدن فقط به مسئله
و مادي در خلقت ربط دارد و يكي از مسائلي كه بايد درباره هستي حل شود، چگـونگي رابطـه   

البته مباحث ديگري همچون ربط حـادث بـه قـديم و    . خداي غيرمادي با موجودات مادي است
  .ودسيال به ثابت نيز مطرح است كه در اين زمينه بايد حل ش

  حل بودن رابطه ذهن و بدن از نظر بعضي فيلسوفان ذهن متأخر غيرقابل. 5

هـايي را   اند و حتي تبيين ناپذير دانسته بعضي فيلسوفان ذهن، حل مسئله رابطه ذهن و بدن را تبيين
تنهـا   اند، كافي ندانسته و بر اين باورند كـه نـه   ها به نحوه رابطه نفس و بدن داشته كه فيزيكاليست

توانند رابطه ذهن و بدن را تبيين كنند، بلكـه قـائلان بـه فيزيكـال بـودن       لان به تجرد نفس نميقائ
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اينكـه  : گويـد  بـاره مـي   دراين 1هاكسلي. توانند تبيين درستي از اين مسئله ارائه دهند ذهن نيز نمي
اندازه ظاهر شدن غـول   دهد، به چطور يك حالت آگاهانه در اثر تحريك ساختار عصبي رخ مي

ناپـذير اسـت    دهـد، تبيـين   كه چـراغش را صـيقل مـي    چراغ جادو در داستان علاءالدين، هنگامي
  ).211، ص1393گين،  مك(

فيزيكاليسـتي همچـون    هـاي  هنظري ـ كـدام از  گويـد هـيچ   اينكه مي ازپس  نيز گين ككالين م
فـق  در تبيـين ايـن رابطـه مو    ،انگـاري همچـون نظـر دكـارتي     هدوگانهاي  هكاركردگرايي و نظري

حـل آن   توانايينوعي است كه اصلاً ذهن انسان  داند كه اين مسئله، به را اين مي شعلت ،اند نبوده
 2قائـل بـه انسـداد شـناختي     بنـابراين، . يـابيم  مشكل مـي  اندازهحل آن را تا اين رو  ازاين را ندارد؛

  ).214-213همان، ص( !شود اين مسئله ميباره در

ها از همـان آغـاز پيـدايش بـراي      شدني است و آن حلاين مسئله البته به نظر فيلسوفان مسلمان، 
انـد تـا زمـاني كـه نظريـه       حل ايـن مسـئله كوشـيده و هريـك كارهـاي ديگـري را تكميـل كـرده        

اكنـون بررسـي   . صدرالمتألهين درباره رابطه ذهن و بـدن تقريبـاً موردقبـول همگـاني قـرار گرفـت      
ها بـه رابطـه نفـس مجـرد و      به اشكالات فيزيكاليست توان كنيم كه آيا از نظر فلسفه اسلامي مي مي

  پذير است؟ بدن مادي پاسخ داد؟ و آيا رابطه نفس مجرد و بدن مادي از نظر فيلسوفان مسلمان تبيين

  ها پاسخ به اشكالات فيزيكاليست. 6

  شناسي مخالفت با روش روان: پاسخ اشكال اول. 6-1

شناسان با بررسي همين بدن  د است، چطور روانشده بود كه اگر نفس مجر در اشكال اول گفته 
  :گوييم توانند بر روي رويدادهاي ذهني تحقيق كنند؟ در پاسخ مي مي

ولي از طريق حالات بـدني هـم    ،منافاتي ندارد كه حالات ذهني و نفس انسان مجرد باشد. 1

                                                  
1. T. H. Huxley 

2. Cognitive Closure 
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بلكـه   ،گذارنـد  ن به تجرد نفس، بدن و حـالات مغـزي را كنـار نمـي    زيرا قائلا ؛كنترل باشند قابل
وقتـي حـالات مغـزي    . عنوان علل معده براي پديد آمدن حـالات ذهنـي قبـول دارنـد     ها را به آن
معلول كه حالات ذهنـي باشـد    ،با تغيير علت معده ،عنوان علل معده براي حالات ذهني باشند به

ذهني را پديـد  تواند حالتي  ه باشد ميكند و با ايجاد يك حالت مغزي كه علت معد تغيير مي نيز
  ).927، ص4ج، 1386طباطبايي، ( و اين منافاتي با تجرد نفس ندارد. آورد

2 .هـا   نتوان حالات ذهني را از طريـق آ  يه بودن حالات مغزي، مگفته شد به دليل علل معد
جـاي   ،ديگـر  سـخن رساند؟ به  يبررسي كرد؛ اما آيا اين بررسي ما را به حقيقت حالات ذهني م

آيـا   ،كنـد  بررسـي مـي  بـا روش تجربـي   شناسي كه حالات ذهني را  نمين روااست كه ه پرسش
هـا   اين است كه حتي خـود فيزيكاليسـت   پاسخبيين كند يا خير؟ تبه نحو كامل ها را  تواند آن مي

زيرا حـالات   يافت؛به حقيقت حالات ذهني دست  تواند با روش تجربي صرف بنهم قبول ندار
هـا دارد و بـا علـوم تجربـي      شـخص بـه آن   هـا دسترسـي اول   ذهني حالاتي هستند كه صاحب آن

 .ها را تبيين كرد نتوان آ نمي ،شخص دارد صرف كه دسترسي سوم

  اصل بستار علّي: پاسخ اشكال دوم. 6-2

 علتي فيزيكي دارد و كاملاً قابـل تبيـين بـا    ،شده بود كه هر پديده فيزيكي  در اشكال دوم مطرح

اي اسـت كـه موجـودات غيرفيزيكـي      هان مادي جهان بسـته و ج. اش هست همان روش فيزيكي
گذارنـد بايـد    حالات ذهني ما كه بـر بـدن تـأثير مـي     ،بر طبق اين امر. توانند در آن اثر كنند نمي

  .طه با امر مادي را نخواهند داشتقابليت راب وگرنه ؛اموري فيزيكي باشند

  :در نقد اين استدلال بايد گفت

هـاي مـادي بـا     بسياري از پديده گمان بي. هاي علوم تجربي است افتهاين استدلال بر پايه ي. 1
علت باريدن باران اين است كه مقدار رطوبـت   ؛ براي نمونه،ندپذير تبيين هاي مادي ديگر پديده

تـوان از ايـن    امـا چگونـه مـي   . پـايين بيايـد   Bبالا رود و مقدار فشار هوا تا مقدار  Aهوا تا مقدار 
كليـه را نتيجـه گرفـت كـه همـه امـور فيزيكـي بايـد علـت            ن قضيه موجبهقضيه موجبه جزئيه، آ
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بـه روش فيزيكـي    پـذيري  تبيـين ند؟ از پذير هست تبيينفيزيكي داشته باشند و فقط با امور فيزيكي 
هـاي فيزيكـي بـه ايـن روش را نتيجـه       همـه پديـده   پذيري تبيينتوان  هاي مادي نمي برخي پديده

، 1389كشـفي،  ( شـده باشـد   اي اثبـات  نظريـه اينكه رضيه است تا اين حرف بيشتر شبيه ف. گرفت
دلايلـي  . نداشته باشيم آن توان فرضيه را قبول كرد كه دليلي بر ضد يدر صورتي م). 32-29ص

هسـتند كـه ايـن     يخود بهترين دلايل ـ ،همچون تجرد نفس و وجود خداي غيرمادي خالق جهان
  .ي نفس نيسترابطه ممكن است و اين مسئله تالي فاسدي برا

تبيين فيزيكي رابطـه ذهـن    برايذهن به مكاتب فيزيكاليستي كه  انفولسيف فراوانانتقادات . 2
چطـور  . نيست پذير تبيينكه اين مسئله با روش فيزيكي دهد  ن ميخود نشا ،ده استوشيو بدن ك

ولـي   ،دناش ـد و فقط علت فيزيكي داشته بنباش پذير تبيين شود امور ذهني فقط با امور فيزيكي مي
اند ايـن   كه بعضي گفته تا آنجا ؛براي اين مسئله بياورد باورپذيريهنوز كسي نتوانسته باشد تبيين 

  ).214-211، ص1393گين،  كم( نيست؟ شدني حل رو هيچ مسئله به

اي تجربـي اسـت،    حتي اگر بستار عليّ با علوم تجربـي اثبـات شـود، بـاز هـم ازآنجاكـه مسـئله       . 3
شـده   آور، مانند روش تعقلـي اثبـات   اي كه با روش يقين در صورت تعارض با مسئلهآور نيست و  يقين

شود؛ زيرا امتياز روش تعقلي بر روش تجربي اين اسـت كـه روش تعقلـي بـر      است، قطعاً كنار زده مي
اگـر در  ). 102، ص1، ج1366يـزدي،   مصـباح (بديهيات اوليه مبتني است كه هرگز خطاپذير نيسـتند  

تواننـد خودبنيـاد    ود كه موجودات مادي بايد از موجودات غيرمادي اثر بپذيرند و نمـي فلسفه اثبات ش
كـه اثبـات     همين. برد و بدون نياز به امري غيرمادي وجود يابند، خود اين اصل بستار عليّ را از بين مي

ت دس ـ اند، چون اين مسئله با روش تعقلي بـه  شود موجودات مادي توسط خدايي غيرمادي پديد آمده
اصولاً روش تجربـي بـه   . آمده است دست  آمده، مقدم بر نظريه بستار عليّ است كه با روش تجربي به 

هـا   تواند امور مادي را بررسي كند، حق نفي و اثبات امور مجرد و تأثير و تـأثر آن  علت اينكه فقط مي
علم تجربي اسـت كـه   اين مرزبندي صرفاً قراردادي نيست، بلكه مقتضاي طبيعت . در ماديات را ندارد

آيـد و دربـاره امـوري كـه از راهـي غيـر از        دسـت مـي   پردازد كه از راه تجربه حسي بـه  به مسائلي مي
  ).102همان، ص(كند  اظهارنظر تواند ينمآيند،  دست مي حواس به
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  تبيين ارتباط نفس مجرد و بدن مادي: پاسخ اشكال سوم. 6-3

 ،همين اشكال سـوم  ،تجرد نفس را كنار بگذارند ها كه باعث شده ترين اشكال فيزيكاليست مهم
اشـكال  ). 32، ص1387ريونزكرافـت،  ( كنندگي رابطه نفس و بدن است نيعني فقدان نسبي تبيي

دار ارتبـاط   ناين است كه چگونه ممكن است نفس مجرد كه مكاني نـدارد بـا بـدن مـادي مكـا     
كننـده نبـود و    هـا قـانع   دام از آنك برقرار كند؟ دكارت دو پاسخ به اين پرسش داده بود كه هيچ

  .ها تجرد نفس را نپذيرند يكاليستشده بود كه فيز دستاويزيهمين 

پرسش مهم اين است كه آيا فيلسوفان مسلمان، مباني كافي براي حـل ايـن مسـئله را دارنـد؟ آيـا      
فلسـفه اسـلامي   طـور كامـل در    رسد اين مسـئله بـه   اند؟ به نظر مي اي به اين مسئله داده كننده پاسخ قانع

و ارتبـاط وضـعي و مكـاني ماننـد      انـد  مكانمطرح بوده است كه چگونه نفس مجرد كه فاقد وضع و 
توانند در اجسـامي تـأثير كننـد كـه شـرط اثـر        محاذات و دوري و نزديكي با هيچ جسمي ندارند، مي

صـورتي   هاسـت؟ بـراي نمونـه، جسـم در     شان برقراري ارتباط وضعي و مكاني خاصي بـا آن  پذيرفتن
معناي رابطه نفس و . سوزد كه آتش با آن ارتباط وضعي و مكاني خاصي برقرار كند توسط آتش مي

اكنون چگونه ممكن است نفس مجرد داراي رابطه وضـعي  . بدن چيزي جز تأثير نفس در بدن نيست
  ).286، ص3، ج1391عبوديت، (سبب با بدن مرتبط گردد؟  و مكاني خاصي با بدن شود و بدين

گـذار مكتـب حكمـت متعاليـه در فلسـفه       بنيـان  -را طبـق نظـر صـدرالمتألهين    پرسش سخ پا
انـد، امـا    هجالـب اينجاسـت كـه ملاصـدرا و دكـارت معاصـر هـم بـود        . يمكن مي دنبال -اسلامي

وي  پـس از  انِفولس ـيمقبـول ف  ،داد پرسـش ي كه ملاصدرا به ايـن  پاسخ ،دكارت پاسخبرخلاف 
پاسـخ   سپس آوريم؛ ميرا  پرسشصدرالمتألهين براي پاسخ به اين اختصار مباني  به نخست. افتاد

الـنفس فـي وحـدتها كـل     «و قاعـده  » نحوه وجـود نفـس  «پاسخي كه با تبيين  ؛آن را خواهيم داد
  ).29-28، ص1393پناه،  نيزدا( به آن خواهيم رسيد» القوي

  مباني صدرا در حل مسئله رابطه نفس و بدن. 6-3-1

ريزي و تكميـل   ها را پي ي اختصاصي در حل اين مسئله برخوردار است كه خودش آنصدرالمتألهين از مبان
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  :كنيم رود اشاره مي به چهار مبنا از آن مباني اختصاصي كه در حل اين مسئله به كار مي. كرده است

  اصالت وجود. 6-3-1-1

كـه در  اسـت   »اصـالت وجـود  «، نظريـه  استوي  يآرا ديگرترين رأي ملاصدرا كه پايه  بنيادي
، آنچـه از واقعيـت برخـوردار و داراي    ديـدگاه اين  برپايه. سراسر فلسفه او جاري و ساري است

زيادي بر اصالت وجود ذكر كرده  هاي استدلال وي. وجود است و نه ماهيتاست، تحقق عيني 
يكي از شواهد دال بر اصالت وجود اين است كه براي حكايت از يك موجـود خـارجي   . است

را بـر   »وجـود «باشـد و تـا مفهـوم     »وجـود «اي استفاده كنيم كـه مشـتمل بـر مفهـوم      هبايد از قضي
خـود بهتـرين شـاهد اسـت كـه       ،ينا. ايم از واقعيت عيني آن سخني نگفته ،حمل نكنيم »ماهيت«

  ).306، ص1366يزدي،  مصباح( نه ماهيت ،وجود است اصالت و تحقق خارجي با

  تشكيك در وجود. 6-3-1-2

بـر  . رود شـمار مـي   هترين پايـه حكمـت متعاليـه ب ـ    مهم ،جود، تشكيك در وجودپس از اصالت و
اساس اين نظريه، هستي اعم از واجب و ممكن، مجرد و مادي، داراي كثرت در عين وحدت و 

 هـا  آن الاشـتراك  هچيـزي جـز ماب ـ   ،الامتياز موجودات از هـم  هو ماب استوحدت در عين كثرت 
طبـق نظريـه   . ن بود كه قائـل بـه تبـاين وجـودات هسـتند     يامشائاين نظريه در مقابل نظريه . نيست

رسـند و در سـير نـزول از تجـرد بـه       تشكيك، موجودات در سير صعود از ماديت بـه تجـرد مـي   
تـوان   تأثير جدي دارد و بدون آن، نمـي  نيزالنفس و رابطه نفس و بدن  اين نظريه در علم. ماديت

  ).109، ص1395يوسفي، ( رابطه آن دو را حل كرد

  حركت جوهري. 6-3-1-3

از  كند و بدون آن بسـياري  يآموزه حركت جوهري نيز نقش مهمي را در فلسفه ملاصدرا ايفا م
حـداكثر در چهـار    ، حركـت را ملاصـدرا از  پـيش  انِفولس ـيف. مانـد  باقي مي ناپذير حلمشكلات 
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ممكن نـا قولـه  در غير اين چهار مو حركت را . ينأكم، كيف، وضع و : دانستند مقوله ممكن مي
امـا ملاصـدرا بـر طبـق     . كردند كه حركت در جوهر ممكن نيست دانستند و حتي تصريح مي مي

حركت در جوهر  ،طبق اين نظر. ممكن است نيزمباني خودش اثبات كرد كه حركت در جوهر 
النفس،  با پذيرش اين نظريه در علم. رود ميو به سمت اشتداد يا تضعف پيش  مادي نيز راه دارد

سـوي تجـرد    صدرا قائل است كه نفس ابتدا جسماني است و با حركت جوهري اشتدادي بـه ملا
  ).110-109همان، ص( رود پيش مي

  تركيب اتحادي ماده و صورت. 6-3-1-4

كنـد، تركيـب    ترين اصول ملاصـدرا كـه در رابطـه نفـس و بـدن هـم از آن اسـتفاده مـي         از مهم
انـواع جسـماني از مـاده و صـورت تركيـب       ،انفولس ـيطبـق نظـر ف  . اتحادي ماده و صورت است

اختلاف در ايـن اسـت كـه    . كه بين ماده و صورت تركيب وجود دارداست نظر  اند و اتفاق يافته
ن قائـل بـه تركيـب انضـمامي بـين      انوع اين تركيب چيست؟ تركيب اتحادي يا انضمامي؟ مشائي

ر بالفعـل بـاهم تركيـب    معنـاي ايـن اسـت كـه دو ام ـ     تركيب انضـمامي بـه  . ماده و صورت بودند
دو  ،برخلاف تركيب اتحادي كه در خـارج يـك شـيء بيشـتر نيسـت كـه از دو حيـث        ؛اند شده

يكـي از  . ملاصدرا قائل به اتحادي بودن تركيب ماده و صورت شـد . شود مفهوم بر آن حمل مي
: ؛ براي نمونهدلايل اتحادي بودن تركيب ماده و صورت، صحت حمل بين ماده و صورت است

اگر مـاده و  . مفاد حمل نيز اتحاد در وجود است. »نبات جسم است«يا » يوان جسم نامي استح«
 يندصـدرال (هـا بـر هـم ممكـن نبـود       حمـل آن  ،داشـتند  صورت در خارج ذاتي مغـاير هـم مـي   

النفس در تركيب بين نفـس و بـدن هـم     اين نظريه در علم). 284-283، ص5، ج1981، شيرازي
  .خواهد شد بيانشود كه  ي حل رابطه نفس و بدن ميها آيد و يكي از پايه مي

  حل مسئله رابطه نفس و بدن. 6-3-2

بـراي حـل   . كنـيم  پس از بيان مباني ملاصدرا در حل اين مسئله، اكنون راه حل او را بررسي مـي 
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گيريم كه حل هـر پرسـش، پرسشـي ديگـر را درپـي       هايي در پيش مي مسئله، بحث را با پرسش
  .رسد ها، مسئله رابطه نفس و بدن به مقصد و مقصود مي پايان يافتن پرسش دارد و سرانجام با

  حدوث يا قدم نفس. 6-3-2-1

پرسش اول اين است كه نفس قديم است يا حادث؟ به باور ملاصدرا، نفـس انسـان بـا حـدوث     
ايـن قـول در   . شود و پيش از حدوث بدن، نفس بماهو نفس وجود نداشته اسـت  بدن حادث مي

هاي متعددي بر حـدوث نفـس توسـط     برهان. افلاطون است كه قائل به قدم نفس بود مقابل قول
در ). 275-269، ص3، ج1391عبوديـت،  (سـينا، بهمنيـار و صـدرالمتألهين بيـان شـده اسـت        ابن

  :پردازيم باره مي اينجا به برهان ملاصدرا دراين

عـوارض غريـب باشـد    از حدوث بدن موجود باشد، بايد ارتباطش با بـدن از   پيشاگر نفس 
 عروض عوارضي كه با انفعـال معـروض همـراه   . با انفعال معروض همراه استها  آن كه عروض

همـان،  (نفـس مجـرد اسـت     ،كـه طبـق فـرض    يدرحـال  ؛مستلزم ماديـت معـروض اسـت    ،ندهست
  .حادث است ،شود كه نفس با اين برهان ثابت مي ).274-273ص

  مرجح حدوث نفس. 6-3-2-2

  حدوث آن چيست؟ مرجح ،كه نفس حادث است كه اكنونت دوم اين اس پرسش

هـا دارد و ممكـن    زمـان  همـه بـا  نسبت يكسـاني   ،ست فاعل نفس كه مجرد تام استروشن ا
ي وجـود  مرجح ـزيـرا اگـر    ؛خود نفس را در زمان خاصي پديد بياورد خودبه ،نيست فاعل نفس

پـس حتمـاً بايـد    . خواهد بودو محال  مرجحترجيح بلا ،ايجاد نفس در زمان خاص ،نداشته باشد
بودن بدن بـراي نفـس    مرجح ،بر حدوث نفس افزون ،از برهان قبلي. ي وجود داشته باشدمرجح

زيرا اگر بدن  گردد؛شود كه نفس توسط علتش حادث  يعني بدن باعث مي ؛است پذير نيز اثبات
ت؛ اس ـخـود نفـس را آفريـده     خودبـه  ،بايـد بگـوييم فاعـل نفـس     ،حـدوث نفـس نباشـد    مرجح

اقتضاي خاصي نسبت به عدد خاصـي از نفـوس نـدارد و بـا همـه اعـداد        ،كه فاعل نفس درحالي
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تـا  . اسـت  مـرجح اين ترجيح بلا ،نه هزار نفس ،اينكه مثلاً يك نفس آفريده. نسبتي يكسان دارد
پـس حتمـاً بايـد    . مانـد  نفس معدوم باقي مـي نيابد، زماني كه امكان وجود بر امكان عدم ترجيح 

  ).314همان، ص(بدن است  مرجحبراي ايجاد نفس باشد تا نفس پديد بيايد و آن ترجيحي 

  معناي مرجح بودن بدن. 6-3-2-3

  بودن بدن براي نفس چيست؟ مرجحسوم اين است كه معناي  پرسش

حـدوث چيـزي اسـت كـه وجـود شـيء        مـرجح . حدوث نفس يعني محل امكان آن مرجح
يعني حامل امكـان   ،حدوث نفس است مرجحيم بدن گوي پس اينكه مي. سازد ديگر را متعين مي

البته حامل امكان بودن بدن بـه ايـن   . نه اينكه فاعل آن يا علت تامه آن باشد ،حدوث نفس است
نه اينكه نفس در آن حلول  ،معناست كه اين امكان در بدن هست كه نفس با آن معيت پيدا كند

  ).276همان، ص( كند زيرا نفس مجرد است و در بدن مادي حلول نمي ؛كند

  چگونگي محل امكان نفس بودن بدن. 6-3-2-4

چگونگي ارتباط مجرد غيرمكاني بـا   پاسخ پرسشنحوي  مهم است و به بسيارچهارم كه  پرسش
اين اسـت كـه چگونـه ممكـن اسـت دو چيـزي كـه         ،شود يجا مشخص م ندار از همي نبدن مكا

يكـي حامـل امكـان حـدوث ديگـري       ،دارنـد اي باهم ن ند و هيچ رابطهيكديگركاملاً مستقل از 
كـه نفـس    درحـالي  ؛حـدوث نفـس باشـد    مـرجح چطور ممكن است بدن  ،ديگر سخن  باشد؟ به

ها نسبتي يكسان دارد؟ آيـا اينكـه فـرد خاصـي از بـدن       مجرد مستقل از اجسام است و با همه آن
قائل به تجـرد   انفولسيح بلامرجح نيست؟ پس گويا اينكه فيترج ،محل امكان نفس خاصي باشد

نفـس را بـا    ،دانند و از طرف ديگر را با همه اجسام يكسان ميش اند و طبق آن ارتباط نفس شده
زيرا ارتباط نفس مجرد با بـدن خـاص    ؛اين دو باهم سازگار نيستند ،دانند بدن خاصي مرتبط مي

 شـود؟  حامـل امكـان نفـس خاصـي مـي      ،پس چطور بدن خاصي. ح بلامرجح استيمستلزم ترج

  ).281-280مان، صه(
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ها از دكارت بود كه چطور نفس مجرد با بدن خاصي ارتبـاط   فيزيكاليست پرسشاين همان 
نصيرالدين طوسـي كـه خـود يكـي از شـارحان       را خواجه پرسشكند؟ همچنين همين  برقرار مي

گويـد كـه    پرسد و مي مي -خود روزگار  فيلسوف هم -الدين خسروشاهي  از شمس ،سيناست ابن
كـه ايـن    درحالي ؛مباين از خود باشد مفارقِ جوهرِ امكانِ ممكن است جسم مادي حاملِچگونه 

  ).390ص ،8، ج1378، دين شيرازيصدرال( جوهر مفارق هيچ ربطي به آن بدن ندارد؟

پـذيرد معنـايي نـدارد بـدن مـادي       وي مي. ها پاسخ دهد كوشد به اين پرسش صدرالمتألهين مي
همـان،  (هاسـت   نيـاز از ماديـات و احـوال آن    ردي باشـد كـه بـي   استعداد يا شرط وجود جوهر مج ـ

. اي فقط ممكن است مستعد و حامـل امكـان حـالي از احـوال خـود باشـد       هر ماده). 385- 384ص

نحوي از احـوال همـين مـاده     نقطه قوت ملاصدرا اين است كه بر طبق مباني خود، نفس مجرد را به
اگر نفس مجرد حالي از احـوال مـاده   . داند الحدوث مي ه�داند و طبق همين نظر، نفس را جسماني مي

  .شود ها داده مي گردد و از همين باب پاسخ فيزيكاليست باشد، ارتباطش با بدن ممكن مي

  :كنيم مي بيانانواع احوال ماديات را  نخست ،براي توضيح اين امر

  ؛شود، مثل سفيدي براي جسم عرضي كه در ماده حادث مي. 1

جايگزين صـورت موجـود    ،طريق حركت جوهري به نحو لبس بعد الخلع صورتي كه از. 2
صـورت   ماننـد  ؛ادامه صورت قبلي است ،اين صورت بر طبق حركت جوهري. شود در ماده مي

  ؛شود و ادامه وجود همان صورت است هليوم كه جايگزين صورت هيدروژن در ماده مي

بعـد اللـبس در مـاده پديـد      صورتي كه از طريق حركت جوهري اشتدادي به نحـو لـبس  . 3
ايـن صـورت جديـد هـم بـر طبـق حركـت        . شـود  آيد و موجب افزايش اوصاف ذاتي او مي مي

. صورت معدني كه ادامه وجود صورت عنصري اسـت  ؛ مانندادامه صورت قبلي است ،جوهري

معناست كه يك صورت وجود داشته باشد و بـدون از بـين رفـتن صـورت      نلبس بعد اللبس بدي
اينكـه دو صـورت    ندرعـي . رت دومي روي صورت اولي بـه نحـو طـولي قـرار بگيـرد     صو ،اولي

  ؛همچون پوشيدن دو لباس روي هم ؛ستا اما يكي بر روي ديگري ،زمان وجود دارد  هم

تبديل به آن است كه با حركـت    نوعي از جوهر جسماني كه جوهر جسماني كنوني قابل. 4



 »٢٧«   )براساس مباني حكمت متعاليه(ها به دکارت درباره رابطه ذهن و بدن پاسخي بر اشکالات فيزيکاليست  

يافته از هيـدروژن يـا جسـم     لهليوم تبدي ؛ ماننددآي مي دست بهجوهري اشتدادي يا غيراشتدادي 
در حقيقت ادامـه وجـود جـوهر     ،جوهر جسماني پديدآمده. يافته از جسم عنصري لمعدني تبدي
  ).294-292، ص3، ج1391عبوديت، ( زيرا در ضمن امتداد سيال متصل به آن است ؛قبلي است

مسـتلزم تـرجيح بلامـرجح     هـا بـه شـيء    اين است كه اختصـاص آن  ،ويژگي مهم اين احوال
 اننـد م ،نحوي بود كه يا حال در ماده و قـائم بـه آن بودنـد    هزيرا پيدايش همه آن احوال ب ؛نيست

صـورت ممكـن نيسـت حـادث      ناعراض يا ادامه وجود شيء قبلي و متصل به آن بودند كه دراي
شـود كـه    بب مـي تنهايي س هركدام از اين دو ويژگي به. مگر در حال اتصال به شيء قبلي ،شوند

  ).294همان، ص( ح بلامرجح نباشديپديد آمدن شيء مزبور ديگر ترج

  الحدوث بودن نفس جسمانيه. 6-3-2-5

چهارم كه گفته بود چگونه ممكن است بـدن حامـل امكـان نفـس      پرسشملاصدرا در پاسخ به 
 ـ. د نفس را از احوال بدن بداندوشك مجرد باشد، مي دن مـادي  اما چگونه نفس مجرد از احوال ب

را از مباني ملاصدرا كه تركيب اتحادي صورت و مـاده و حركـت جـوهري جـزء      پاسخاست؟ 
صور در قسم سوم بـر طبـق حركـت جـوهري اشـتدادي از       مانندنفس . توان يافت بود، مي ها آن

يعني حركت جوهري اشتدادي آن صـورت در   ؛تكون يافته است ،صورت قبلي كه در ماده بود
كه در ضمن امتداد سيال واحدي نفس مجرد در ادامه وجـود آن صـورت   ماده سبب شده است 

  :توان قسم پنجمي را افزود پس به احوال شيء مي. و متصل به آن پديد بيايد

از احوال جسم جوهري مجرد به نام نفس است كه از طريق حركـت جـوهري اشـتدادي بـه     
لـبس   .)همـان ( ديد آمده استن پآصورت قبلي مادي و متصل به  ةنحو لبس بعد اللبس در ادام

زمان دو صورت در طول يكديگر اسـت؛   معناي وجود هم به ،طور كه گفته شد نهما ،بعد اللبس
 .همچون پوشيدن دو لباس روي هم

توضيح اينكه، آخرين صورت مادي كه نفس نباتي است، حركت جـوهري اشـتدادي يافتـه و    
نحـو لـبس    طور كه خود نفس نباتي به ؛ همانشده است  نحو لبس بعد اللبس تبديل به نفس مجرد به
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پس وقتي بدن انسان كـه  . بعد اللبس با حركت جوهري اشتدادي از صورت معدني پديد آمده بود
اش  جسمي طبيعي و آلي است، يعني داراي ابزار و اندام است، به استعداد تام رسيد، صورت نبـاتي 

پس نفس با حركت جوهري اشـتدادي  . شود با حركت جوهري اشتدادي به نفس مجرد تبديل مي
از صورت عنصري به معدني و از آن به نباتي و بعد به حيـواني و سـرانجام بـه نفـس بشـري تبـديل       

الحـدوث بـودن    ه�ايـن، همـان معنـاي جسـماني    ). 461، ص3، ج1368صدرالدين شيرازي، (شود  مي
. مجـرد شـده اسـت    نفس انساني است؛ يعني ابتدا نفس انساني مـادي بـوده و بـا حركـت جـوهري     

  .كند كه نفس بيگانه از بدن نيست تركيب اتحادي نفس و بدن اثبات مي

  حركت جوهري و پيوستگي مراحل نفس. 6-3-2-6

از صـورت  اين است كه آيا پديد آمدن نفـس مجـرد    گفت، بايد بدان پاسخپنجمي كه  پرسش
شـود   ست؟ چطور ميترجيح بلامرجح ني ،كه با همه جسمانيات نسبت يكسان دارد مادي خاصي

  آيد؟ كه نفس مجرد از اين صورت پديد مي

همچنان كه روشن شد، مسوغ و مجوز پديـد آمـدن نفـس مجـرد از بـدن مـادي همـين حركـت         
شود فاصله و خللي بين نفـس و بـدن وجـود نداشـته باشـد؛       حركت جوهري سبب مي. جوهري است

نحـو كَـون و    د آمـدن نفـس مجـرد از بـدن بـه     اگر پدي. رو نفس و بدن بتوانند باهم مرتبط باشند ازاين
پاسخ بود، اما پديد آمدن نفس از بدن به اين نحو نيست كه نفسـي كـه پديـد     فساد بود، پرسش بالا بي

. آيد، هيچ ارتباطي با بدن نداشته باشد، بلكه نفس مجرد دنبالة همان صورت مـادي در بـدن اسـت    مي

اي نداشت، پديد آمـدن آن در   ا بدن هيچ ارتباط ذاتياگر نفس واقعيت منفصلي نسبت به بدن بود و ب
بدن خاص ترجيح بلامرجح بود، اما روشن شد كه نفس ادامة وجود همـان صـورت قبلـي اسـت كـه      

بـا پـذيرش حركـت جـوهري، ديگـر پديـد       . شـده اسـت    با حركت جوهري اشتدادي به نفس تبديل
انسـان در مراحلـي از وجـودش تنهـا     طبـق ايـن ديـدگاه،    . آمدن نفس از ماده ترجيح بلامرجح نيست

شـود و تمـام    صورت جسماني دارد و در مراحل ديگر با حركت جوهري داراي نفس مجرد نيـز مـي  
  .اي در بين مراتب رخ دهد اين مراحل متصل و مرتبط با يكديگرند؛ بدون اينكه طفره



 »٢٩«   )براساس مباني حكمت متعاليه(ها به دکارت درباره رابطه ذهن و بدن پاسخي بر اشکالات فيزيکاليست  

  النفس في وحدتها كل القوي. 6-3-2-7

جـوهري هـم داراي مراتـب مـادي اسـت و هـم داراي        تا اينجا اثبات شد كه نفس بـر طبـق حركـت   
آيد، اين است كه آيا تناقض نيست نفس كـه يـك وجـود     پرسش ششمي كه پيش مي. مراتب مجرد

  است هم مجرد باشد و هم مادي؟ چطور ممكن است تجرد و ماديت را در نفس باهم جمع كرد؟

نفـس موجـودي    ،اطبـق مبـاني صـدر   . دآي ـ مـي  دسـت  بهمسئله در مشكّك بودن نفس  پاسخ
بـر  ملاصدرا  رو ازاين. تشكيكي است كه هم داراي مراتب مجرد است و هم داراي مراتب مادي

  .است ءالبقا ه�الحدوث و روحاني ه�است كه نفس جسمانيآن 

اينكه نفس انسـان داراي مراتـب متعـددي اسـت و صـرفاً همـان مرتبـه        اثبات ملاصدرا براي 
تـرين برهـان صـدرا،     مهـم . آورد طريق عالم، معلوم و علم مـي سه برهان مشهور از  ،مجرد نيست

  :شود يبرهان از ناحيه معلوم است كه در اينجا آورده م

پذيريم كه موضوع آن مادي و محمولش امر مثالي است؛ براي نمونه،  اي را مي گاهي گزاره
م در ايـن  حـاك . بينم همان زيدي اسـت كـه ديـروز ديـدم     گوييم اين زيد كه اكنون او را مي مي

گزاره چه كسي است؟ خود قوه حاسه است؟ اين امر ممكـن نيسـت؛ زيـرا قـوه حاسـه فقـط در       
رو قـوه خيـال نيـز     ازايـن . طرف اين گزاره وجود دارد و حاكم بايد در هـر دو طـرف باشـد    يك
بهترين پاسخ اين است كه بگوييم حاكم در اين قضيه كه هر . تواند حاكم بين دو قضيه باشد نمي

نفس بايد در هر دو قوه موجـود  . ف را نزد خودش حاضر كرده، همان نفس انساني استدو طر
 -پس نفس بايد هم در موطن حس وجـود داشـته باشـد    . باشد كه بتواند به اين قضيه حكم كند

پس نفس داراي مراتب حسي و خيالي اسـت و در  . و هم در موطن خيال -يعني خود حس باشد
  ).221، ص8، ج1378صدرالدين شيرازي، (هاست  ن آنمرتبه قوايش حاضر است و عي

هم است كـه از مراتـب مـادي شـروع      به بنابراين، نفس انساني موجودي داراي مراتب متصل 
دسـت آورده   يابد و اين مراتـب را طـي حركـت جـوهري بـه      شود و تا مراتب مجرد ادامه مي مي

گفتنـد چگونـه    هـا مـي   فيزيكاليسـت . شود ها داده مي جا پاسخ اشكال فيزيكاليست از همين .است
ها رابطه يكسان دارد، با بدن كه در مكان خاصي است، رابطه  ممكن است نفسي كه با همه مكان
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ها اين است كه اين امر در صورتي ممكن نيست كه نفس و بدن دو جوهر  پاسخ آن. برقرار كند
و متصل به آن و بـا حركـت   مستقل و مجزا از هم باشند، اما اگر نفس مجرد حالي از احوال بدن 

تنهـا در  . دهـد  جوهريِ برآمده از خود بدن باشد، ديگر اشكالي در ارتباط نفس با بدن رخ نمـي 
توانيم حدوث نفس مجرد را توجيه كنيم كه نفس با حركـت جـوهري اشـتدادي از     صورتي مي

دارد و در  دار ارتبـاط وجـودي   مكان بـا بـدنِ مكـان    صورت نفسِ بي دراين. خود بدن پديد بيايد
اي از خود نفس و متصل به آن است و نوعي اتحاد وجودي نفس و بدن است  حقيقت بدن مرتبه

ها مبني بر ناامكاني ارتباط نفس  روشن شد كه اشكال فيزيكاليست. سازد كه اين امر را ممكن مي
  .دمجرد با بدن مادي، داراي پاسخ است و ملاصدرا طبق مباني خود توانسته آن را پاسخ ده

  نتيجه

كـدام پذيرفتـه    در اين مقاله گفته شد دكارت به سه طريق كوشيد رابطه نفس و بدن را تبيين كند كه هيچ
ترين اشكال اين بود كه چطور نفس مجـرد از زمـان    مهم. نشد و انتقاداتي در زمان خودش به او وارد شد

گرايي توسـط كسـاني    مكتب توازي دار رابطه برقرار كند؟ پس از دكارت، تواند با بدن مكان و مكان مي
نحـو معقـولي    ها هم نتوانستند رابطـه نفـس و بـدن را بـه     نيتس و مالبرانش پديد آمد كه آن همچون لايب

بـا انكـار تجـرد نفـس و     . ها دست از قبول نفس مجـرد بردارنـد   همين باعث شد فيزيكاليست. تبيين كنند
مقبول و واحدي را براي حتي رابطـه مـادي حـالات     ها نتوانستند پاسخ قبول مادي بودن آن، فيزيكاليست

او . در فلسفه اسلامي، ملاصدرا توانست اين مسئله را به شكل دقيقي پاسخ دهـد . نفساني و بدن ارائه دهند
از مباني خود همچون اصالت وجود، تشكيك در وجود، حركـت جـوهري و تركيـب اتحـادي مـاده و      

ي قائل شد نفس انسان حادث است و مرجح حـدوث نفـس   و. صورت براي حل اين مسئله استفاده كرد
فـس  بنـابراين، ملاصـدرا بـدن را حامـل امكـان ن     . مرجح هر شيء بايد حامل امكان آن باشـد . بدن است

رو  ازايـن . آيـد  الحدوث است و از حركت جوهري بـدن پديـد مـي    وي قائل شد نفس جسمانيه�. دانست
اتبي هستند كـه از يـك مرتبـه آن ماديـت و از مرتبـه      نفس و بدن در حقيقت يك وجودند كه داراي مر

  .بنابراين، رابطه نفس و بدن، طبق اين نظر كاملاً پذيرفته است. كنيم ديگر آن تجرد را انتزاع مي
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